
اپیزود شبح واقعیت؟

»مغـــز مـــردم رو پـــر از اطلاعـــات بی خطـــر کـــن، 
اینقدر سرتاپاشـــونو از واقعیت پر کن که احساس 
خفگـــی کنـــن، البتـــه اطلاعـــات بی خطـــر! بعـــد 

احســـاس می کننـــد دارنـــد فکـــر می کنند.
 در عین ســـکون احســـاس تحرک می کنن و شـــاد 
و خوشـــحال خواهنـــد بـــود چـــون اینطـــور واقعاً 
بـــه کســـی آســـیب نمی رســـونه...« ایـــن جملات 
را ری بردبـــری در رمـــان مشـــهور »فارنهایت 451« 

نوشـــته است. 
رمانی که در دســـته آثار پادآرمانشهری جا می گیرد 
و تصویـــری از دنیایـــی نشـــان می دهد کـــه در آن 
کتاب هـــا تبدیل بـــه چیزهایی پرخطر شـــده اند و 

باید بـــا تمام قدرت بـــا آنهـــا مقابله کرد.
شـــاید تصویری که نویســـنده می خواســـته نشـــان 
باشـــد ولـــی در عمـــق  دهـــد کمـــی اغراق آمیـــز 
خودش خبـــری از ایـــن اغراق ها نیســـت و بی راه 

اســـت. نگفته 
 اینکـــه کتـــاب بـــه عنـــوان نمـــاد آگاهـــی و دانایی 
بـــه حاشـــیه رانده شـــود و مغـــز افراد بـــا اطلاعات 
بی خطـــر پر شـــود، در واقع دســـتاوردی اســـت که 
امـــروز بـــه کمـــک شـــبکه های اجتماعی و ســـایر 

تولیـــدات رســـانه ای به آن رســـیده ایم. 
جامعـــه ای کـــه کتاب ها )نـــه همه کتاب هـــا( را به 
کنار گذاشـــته و تحلیل و اطلاعاتش را از فضاهایی 
می گیرد که در ســـطح مانده انـــد و خبری از عمق 
در آنهـــا نیســـت. امـــا گفتـــن و بـــاور کـــردن ایـــن 
حقیقت برای افراد و مخاطبان کار راحتی نیســـت 
و ســـعی می کنند با ترفندهـــای مختلف از پذیرش 

کنند.  فرار  آن 
مثـــلاً »پادکســـت « یکـــی از قالب هایی اســـت که 
بـــه کمک آن ســـعی می کنند خـــود را بـــه روز و در 
جریان نگـــه دارند ولـــی غافل از اینکه پادکســـت 
نهایتـــاً اطلاعاتـــی می دهد که در ســـطح قرار دارد 
و در بهتریـــن حالـــت می توانـــد دایره دانـــش ما را 
بزرگتـــر کنـــد ولـــی نمی تواند بـــر عمق ایـــن دایره 
اضافـــه کند، هرچند ممکن اســـت افراد را کنجکاو 
کنـــد که درباره یـــک موضوع به تحقیـــق و تفحص 
از لایه هـــای ســـطحی عبـــور  بیشـــتر بپردازنـــد و 
کننـــد ولی معمـــولاً ایـــن اتفـــاق که کســـی دنبال 
عمیـــق کردن دانش خـــود برود )بـــه خصوص اگر 
مشـــتری پروپا قرص ایـــن قبیل تولیدات باشـــد( 

روی نمی دهـــد.
 این در حالی اســـت که مخاطبان قالبی به اســـم 
پادکســـت، نشـــان می دهند کـــه با این شـــیوه در 
حـــال کســـب معرفـــت و علم اندوزی انـــد و خود را 
تســـلی می دهند؛ در حالی که شـــاید پادکســـت در 
بهترین حالت تسلی بخشـــی باشـــد بـــرای آنهایی 
کـــه فرصت یـــا امـــکان بررســـی دقیـــق و جدی و 

عمیـــق ندارند. 
در واقع پادکســـت ها از هر زاویه ای کـــه نگاه کنیم 
اصلی ترین کاربردشـــان این اســـت کـــه اطلاعات 
بی خطـــر را اشـــاعه می دهنـــد )ایـــن نکتـــه مطلق 
نیســـت و پادکســـت ها و تولیداتـــی از این دســـت 
وجـــود دارنـــد کـــه می تواننـــد مانند جرقـــه ای در 
انبار باروت ذهن ما باشـــند( و بـــه عبارتی در عین 

ســـکون، احســـاس تحرک می کنند.
نمی خواهـــم در مذمـــت پادکســـت یـــا تولیـــدات 
رســـانه ای ســـخن بگویم، هرچنـــد که ایـــن اتفاق 
افتـــاد، ولـــی بخواهیم یـــا نخواهیم این رســـانه ها 
تـــلاش می کننـــد بـــرای مـــا شـــبحی از واقعیت و 
حقیقـــت بســـازند تـــا مـــا احســـاس نیـــاز بـــه آنها 
نکنیـــم، تا اگر کســـی گفـــت باید دنبـــال حقیقت 
رفت، ســـریع یـــک اپیزود از یک پادکســـت برایش 
پخش کنیـــم و بگوییـــم بهانه نیاور کـــه اگر دنبال 
حقیقـــت بودی این همـــه راه برای رســـیدن به آن 

در دســـترس است.

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسلامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب

  سردبیر: حسام الدین برومند
 معاون فنی: محمدملاعلی اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی(  مصطفی 

وثوق کیا)فرهنگی(  آزاده سهرابی)اجتماعی( 

  بنفشه غلامی)جهان(   علی کاکا دزفولی )سیاست( 
  لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 

 زهرا کشوری)زیست بوم(  سعید زاهدیان)ورزشی(  
مهدی کلهرنژاد)اجرایی(   

حجت حکیمی)صفحه آرایی(   
 محسن جانی پور )ویراستاری(  ابوالفضل 

نسایی)عکس(

در گوشه ای ز صحن تو قلبم نشسته است
دل، طوقِ الفتی به ضریح تو بسته است
چون ذره بر ضریح خود ای روح آفتاب!

ما را قبول کن که دل ما شکسته است

غلامرضا شکوهی

امام رضا)ع( می فرماید: 
رحمـــت خدا بـــر بند ه ای که امر مـــا را زنده کند، دانش های مـــا را فرا گیرد و به مـــردم بیاموزد. 

اگر مردم زیبایی های ســـخنان ما را می دانســـتند از ما پیـــروی می کردند.
سخن روز                                        )معانی الأخبار، ص 180، ح 1( 

یادداشت

پذیرایـــی مناســـب از زائران عزیـــز امام رضا )ع( همـــواره یکی از دغدغه های آســـتان 
قدس در امر خدمت رســـانی بوده اســـت. 

چایخانه هـــای حـــرم حضرت رضـــا )ع( با هـــدف تکریم و ارائـــه خدمت بـــه زائران و 
مجـــاوران در صحن هـــای کوثر، غدیر، ورودی بســـت طبرســـی و صحن امام حســـن 

مجتبی )ع( راه اندازی شـــده اســـت.
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دعا در بیان قرآن کریم ارزشـــی انســـانی اســـت و کســـی که از این گوهر بی نصیب اســـت خدا بـــه او نگاه نمی کند. دعـــا نیاز عمومی 
همه انسان هاســـت از این جهت که اتصال مادی بر تأمین نیازهای بشـــر اســـت. تنها پناهی که در ناکامی ها ایجاد می شـــود دعاســـت 
و هیـــچ گاه خداونـــد امید انســـان را ناامید نمی کند. پناه بردن به خدا از همه نبودها و مشـــکلات در ســـایه دعا صـــورت می گیرد. دعا 
صیانـــت از آبرو اســـت و خدا اجازه نداده که انســـان، خطاهای خـــود را در مقابل دیگـــری بازگو کند و تنها در پیشـــگاه خودش توبه را 
جایز دانســـته اســـت. دعا برای لبیک گفتن به دعوت خداســـت و می توان با این امر، زمینه ای ایجاد کرد که مشـــکلاتی را که نمی توان 
برای کســـی مطرح کـــرد، با خدا گفت. از نظر روانشناســـی هم بـــرای آرامش روانی تخلیه صورت می گیرد. خدا ســـتارالعیوب اســـت 
و در دعـــا آنچه را ناگفتنی اســـت می توان با او در میان گذاشـــت. خدا دلبری اســـت کـــه دلداری مثل او وجود نـــدارد. مفاتیح الجنان 

الحق از درهای بهشـــت اســـت. درجات بهشـــت با درجات قرآن معنی می شـــود و مفاتیح نیز برگرفته از قرآن اســـت.
بخشی از سخنان آیت الله کاظم صدیقی در مراسم یکصدمین سالگرد بزرگداشت پردیس مفاتیح الجنان

فاصله چشـــمی اثر تا مخاطب موضوع قابل توجهی در کیفیت درک اثر محســـوب می شـــود. دیدن یک نقاشی یا عکس در صفحات 
کوچـــک کتاب یا صفحه نمایش گوشـــی تلفن همـــراه، می تواند تجربه متفاوتـــی با دیدن اثـــر روی دیوار یک گالری کوچک، ســـالن 
یـــک مـــوزه بزرگ یا دیوار مجاور بزرگراه شـــهری باشـــد. این موضـــوع می تواند حتی به مشـــخصات تکنیکی و ســـبکی متنوعی منجر 
شـــود. در ســـاده ترین مواجهه می توان به احساســـات متفاوتی از لمس ترکیب بندی و رابطه اجزا در تصویر اشـــاره کرد.القای چنین 
مفاهیمـــی در حالتـــی که اثر در دایره دید کامل چشـــم قرار دارد و یا اینکه چشـــم در حوزه تأثیرگذار تصویر قرار دارد به نتایجی مشـــابه 
منجر نخواهد شـــد. مراودات و روابط عناصر تصویر در فرض اول به طور پیوســـته و همزمان منتقل شـــده و در دومی مستلزم ترتیب 
رفتار و حرکت نگاه اســـت. مخاطب می تواند بر اثر باشـــد یا در اثر باشـــد. در حد فاصل محاط بودن بیننده تا محیط بودن بیننده، 
ممکن اســـت به کرات، تغییرات ماهوی در چیســـتی و چگونگی رابطه اثر و مخاطب بروز نماید. این دو شـــکل از دیدن به اندازه های 
اثـــر، جزئیات اثر و فاصله مخاطب بســـتگی دارد. یک تابلوی بزرگ در نمایشـــی کـــه فاصله مخاطب و اثر به چند متر محدود شـــده، 
همانی نیســـت که پشـــت میزتحریر و در گوشـــه ای از یک آلبوم به نظر می آید.به همین ترتیب باید برای حس مشـــاهده یک تابلوی 
نگارگری با ذره بین و نشســـتن جلوی نقاشـــی های چند متری اکسپرسیونیست ها و عبور از کنار مجســـمه ای در میدان اصلی شهر، 
تفاوت هایی قائل بود. تجربه دیدن یک تابلوی نقاشـــی با عناصر محدود، خطوط درشـــت و ســـطوح وســـیع رنگی، حتی با شـــرایط 
مســـاوی در نســـبت ابعاد اثر و فاصله مخاطب ـ نمی تواند با تماشـــای یک پرده قهوه خانه ای با جزئیات متنـــوع موضوعی قابل قیاس 
باشـــد.از طرفـــی یک تصویر تمام صفحه در کتاب و مجله می تواند ارائه ای شـــکوهمند باشـــد، در حالی که نمایش بـــا همین ابعاد در 
یـــک گالری بزرگ بســـیار حقیرانه به چشـــم می خورد. یک مجســـمه رومیزی ایـــن فرصت را به بیننـــده می دهد تا بـــه همه جزئیات 
بپـــردازد اما یک مجســـمه بزرگ میان جـــاده ای، فرصتی بیشـــتر از درک کلیات حجم برای مســـافران در اختیار نـــدارد. بنابراین درک 
چنیـــن تفاوت هایی می تواند نقشـــی تعیین کننده در ســـرانجام اثر هنری داشـــته باشـــد.تصور نمایـــش تابلوی گرنیکا )اثر پیکاســـو 
بـــا ابعـــاد اصلی 349 × 776 ســـانتیمتر( به انـــدازه صفحه روزنامه در یک ســـالن بزرگ مـــوزه ای یا بزرگنمایی یک موتیـــف فوق العاده 
ظریـــف تذهیب، به انـــدازه دیوار کامل یک گالری کوچک، شـــاید ایده ای تازه باشـــد  اما قرابتی با اصل اثر ندارد. این تصمیمی اســـت 
کـــه بخـــش عمده آن به عهـــده هنرمند و خالق اثر بوده یا حداقل باید باشـــد و بخشـــی بـــه مدیریت نمایش مربوط می شـــود. پس 
موضـــوع کاربرد اثر هم وارد معادلات خواهد شـــد. ابعاد یک تابلوی نقاشـــی یا مجســـمه و... قابل تغییر نیســـت امـــا حق انتخابی در 
نســـبت آن با ابعاد فضای نمایش یا نســـخه های چاپی آن وجود دارد. آثاری مثل تابلوهای عکس انعطاف بیشـــتری در انتخاب ســـایز 

دارنـــد. اگرچه با توجه به ســـلیقه و خواســـت عکاس در ترکیب بندی و پرداخت جزئیات می تواند شـــامل محدودیت هایی باشـــد. 

نقل قول

یادداشت

 آیت الله 
کاظم صدیقی

امام جمعه 
موقت تهران

سعید فلاح فر
پژوهشگر هنر

شمس الشموس ح روز طر

آمنه بدرالسماء 

دعا، تنها پناه در ناکامی ها

تأثیر ابعاد آثار هنری تجسمی در درک حسی متفاوت از آنها

خیلی دور، خیلی نزدیک

»ســـرپل ذهاب، منطقه پاتاق، روســـتای کوگِر. 25 آبان 1359. بمب 
عمل  نکرده  هواپیمـــای عراق که در کنار روســـتایی به زمین خورده 
بـــود، با کنجـــکاوی کـــودکان موجـــب شـــهادت 9 نفر از آنان شـــد. 
اهالـــی، رزمنـــدگان و امدادگـــران درمانگاه ســـرپل ذهاب، اجســـاد 

آنان را جمـــع آوری و به خاک می ســـپارند.«
 جمله هـــای بـــالا در حاشـــیه یکـــی از عکس های او نوشـــته شـــده 
اســـت. یک زن و چند مرد روســـتایی و نظامی بالای پارچه سفیدی 
ایســـتاده اند کـــه احتمالاً برای قامـــت کوچک کودکی مهیا شـــده تا 

او را با آداب مســـلمانی به  خاک بســـپارند.
 عـــکاس، خبرنگار جنگـــی، روزنامه نـــگار، تحصیلکرده انگلســـتان، 
همســـر شـــهید اصغر وصالـــی، زن انقلابـــی و...؛ مریـــم کاظم زاده 
همه اینهاســـت و به تنهایـــی، هیچ کـــدام از اینها نیســـت. او مریم 
کاظـــم زاده اســـت و به گمانـــم، کلمه درخـــور برای توصیـــف او، »زن 
روایتگر« باشـــد؛ چراکـــه روایتگـــری و قصه پردازی، طـــوری در ذات 
زنـــان این دیار به ودیعه گذاشـــته شـــده که در هر مســـلک ، جایگاه 
و تاریخی که باشـــند، به شـــکل و شـــیوه خاص خود، بـــه روایتگری 

می پردازند.
 شـــیوه مریـــم کاظـــم زاده در روایت  کردن، عکاســـی اســـت. او بعد 
از پیـــروزی انقلاب، خـــودش را از انگلســـتان به ایران می رســـاند تا 
روایتگـــر دو بخش از تاریخی باشـــد که »مـــای ایرانی« را می ســـازد: 

انقـــلاب و جنگ.
 کاظـــم زاده بیشـــتر از اینکه همســـر شـــهید وصالی باشـــد، خودش 
اســـت؛ زنی بـــا تجربه مســـتقیم از جنگ که نه تنها شـــاهد اســـت، 

بلکه به  شـــهادت هـــم روایت می کنـــد. او ســـرِ نترســـی دارد، برای 
همین اســـت کـــه در کارنامه شـــغلی اش به عنوان یـــک زن عکاس، 
ســـفر به جبهـــه غرب هـــم به چشـــم می آید تـــا غائله کردســـتان و 
احـــزاب فعال تجزیه طلـــب را بلافاصلـــه بعد از انقـــلاب و در دوران 

جنـــگ به  تصویر بکشـــد.
عکس هـــای چشـــم نوازی کـــه او از شـــهید چمـــران و ســـایر مردان 
جنگ در نواحی کردســـتان گرفته، با وجود ســـیاه و ســـفید بودن، 

هنوز تازگی قبـــل را دارد.
 مریـــم کاظـــم زاده رودِ دنبالـــه دار اســـت، حتـــی بعـــد از شـــهادت 
همســـرش هـــم آرام و قـــرار نمی گیرد. از او عکســـی موجود اســـت 
کـــه بعد از مجروح شـــدن اصغر وصالی، همراه با دوســـتان شـــهید، 
بالای سر او ایســـتاده است. اگرچه در چشـــم های مریم کاظم زاده، 
آشـــفته دلی زنی پیداست که محبوبش را در آســـتانه رفتن می بیند، 
اما او چنان ایســـتاده اســـت که گویـــی هیچ چیز یـــارای آن را ندارد 

که صلابـــت درونـــی اش را از او بگیرد.
مریـــم کاظـــم زاده بیـــش از اینکه بـــا عکس هایـــش روایتگر جنگ 
باشـــد، روایتگر »زندگی در جنگ« اســـت. در عکس های او مردمان 
عشـــایر، کـــودکان، پیرمردها، پیشـــمرگان کُـــرد، زنان، ســـربازان و 
فرماندهـــان جنگ به یک اندازه حضـــور دارند. او زندگی در جنگ را 
آن طور که بود، نه آن طور که باید باشـــد، روایـــت کرد تا در غیابش، 
عکس هایش صبح صادقی باشـــد که روزی، از پس تاریکی می دمد 
تـــا تاریخ این دیار پرزخـــم را از جنس دیگری پیش چشـــم آیندگان 

به  نمایـــش بگذارد.

پیشنهاد

فاطمه 
بهروزفخر

فعال فرهنگی

راوی زندگی در جنگ

از»صداتو« تا تالار وحدت
محســـن شـــریفیان نوازنـــده نـــام آشـــنای نـــی انبـــان، در صفحـــه 
اینســـتاگرامش از یک برنامه تازه در شـــبکه نمایـــش خانگی خبرداده 
به نـــام »صداتـــو«. گیم شـــوی صداتـــو بـــه تهیه کنندگـــی و کارگردانی 
حامـــد جـــوادزاده و به میزبانـــی محســـن کیایـــی، بـــزودی در فیلیمو 

منتشـــر خواهد شـــد. 
این برنامه که یک مســـابقه موســـیقیایی و معمایی است با حضور شـــبنم مقدمی، امیرمهدی 
ژوله، محمد بحرانی و محســـن شـــریفیان به عنوان کمک کننده، بزودی میهمان فیلیمویی ها 
خواهد بـــود. ایـــن نوازنده همچنیـــن 24 خرداد مـــاه اجرای تـــازه ای در تالار وحـــدت خواهد 

داشت. 
او درباره این اجرا از داریوش فرضیایی تشـــکر کرده و در اســـتوری خود نوشـــته قدردان داریوش 
عزیـــز هســـتم که تلاش می کنـــد از هر طریقی نســـل کودک و جوان را با موســـیقی نواحی آشـــنا 

. کند

حسام آبنوس
روزنامه نگار


